پاسخنامه آزمون علم رجال 
1ـ کدام مورد نقد ادعای قطعی الصدور بودن کتب اربعه نیست؟
الف) وجود احادیث متعارض در این کتابها
ب) بی اعتمادی صاحبان این کتابها نسبت به برخی از احادیث کتابشان و نقد آنها
ج) تخییر بین روایات این کتابها ثابت می شود 
د) بیهوده بودن ذکر مشیخه در پایان کتابهای من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و استبصار.
2ـ کدام مورد از شیوه های برخورد ائمه (علیه السلام) در ارزیابی احادیث راویان نیست؟
الف) تایید صلاحیت علمی برخی راویان خاص
ب) استناد به کلام راویان و اعتماد بر نقلیات آنها 
ج) رد صلاحیت برخی از راویان اخبار
د) تایید برخی کتابهای راویان 
3ـ برخی بر این اعتقاد بوده اند که شهرت روایات می تواند ملاک شناخت احادیث معتبر از غیر معتبر باشد.کدام مورد پاسخ به این نوع نگرش نیست؟
الف) شهرت در باره همه روایات تحقق ندارد.
ب) ترجیح بین روایات متعارض بیشتر با رویکرد به صفات راوی صورت میگیرد.
ج) دلیلهای روایی استناد به شهرت در خصوص مورد تعارض است.
د) شهرت روایی (یعنی صرفا نقل زیاد یک روایت در کتابهای مختلف) به استناد نقل کتابهای پیشین نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.
سؤالات تشریحی
1ـ واژگان مشخص شده در این تعریف را شرح دهید و وظایف علم رجال را که از این تعریف استفاده می‌شود بیان کنید. 
«إنّهُ عِلمٌ یقتَدَرُ بِهِ عَلی مَعرِفَةِ أحوالِ خَبَرِ الواحِدِ صِحّةً وَ ضَعفاً وَ ما فی حُکمِهِما بِمَعرِفَةِ سَندِهِ وَ رُواةِ سِلسِلَتِهِ مِنهُ ذاتاً وَ وَصفاً، مَدحا ًوَ قَدحاً وَ ما فی مَعناهُما»
أحوالِ خَبَرِ الواحِد: ِاین عبارت به غایت و هدف علم رجال اشاره دارد. چنان‌که خواهد آمد شناخت میزان اعتبار خبر واحد هدف بحث رجالی است.
ذاتاً: شناخت شخص راوی، که از آن در عربی به «ذات» تعبیر می‌شود.وَصفاً: شناخت خصوصیات و احوال راوی، که از آن به «وصف» تعبیر شده‌ است.عطف دو تعبیر «ذات» و «وصف» نشانگر ترتیب بین آن دو می‌باشد. یعنی ابتدا شخص راوی شناخته و هویت شخصی او معین می‌گردد و سپس خصوصیات فردی و اعتباری وی مشخص می‌شود.ما فی مَعناهُما: اما برخی از اوصاف، مدح یا قدح محسوب نمی‌شوند، بلکه نکته‌هایی به شمار می‌آیند که به صورت غیر مستقیم و بر اساس برخی برداشتها در زمرۀ مدحها یا قدحها قرار می‌گیرند. این گروه از اوصاف را در حکم مدح و قدح می‌شمارند.وظایف: شناخت هویت راوی و شناخت احوال راوی که در رد یا قبول روایت وی تاثیر دارد و شناخت اعتبار راوی که نتیجه این دو بخش است.
2ـ رابطه دانش رجال و تراجم و درایه (مصطلح الحدیث) را تبیین کنید.
رابطۀ رجال و تراجم 
1ـ از جهت موضوع؛ دانش تراجم هر شخصیتی را که از نظر اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری، ادبی، صنعتی و ... برجسته باشد در خود جای می‌دهد، اما دانش رجال تنها حیثیت راوی بودن افراد را مدّ نظر قرار می‌دهد و فقط افرادی را شخصیت‌پردازی می‌کند که به نحوی در انتقال و نقل روایات معصومین (علیهم السلام) تأثیر‌گذارند. به لحاظ منطقی نسبت بین موضوع دو علم را عموم و خصوص من وجه ذکر کرد.
2ـ از جهت غرض و هدف؛ دانش رجال به دنبال شناسایی میزان اعتبار اخبار راوی است و برای دست‌یابی به این هدف تا حدودی به هویت‌شناسی راوی نیاز دارد. اما دانش تراجم به گردآوری اطلاعات عمومی دربارۀ شخص می‌پردازد. در دانش رجال بسیاری از اطلاعات سرگذشت‌نامه‌ایِ افراد کاربرد و استفاده‌ای ندارد، چرا که در راستای تأمین هدف رجالی نیست.
3ـ از جهت شیوه؛ در برخی منابع رجالی تنها به حکم بر وثاقت یا ضعف راوی اکتفا شده است و سرگذشت تفصیلی از شخص وجود ندارد، اما در کتب تراجم شرح حال افراد به تفصیل بیان شده است و این‌گونه کتابها اطلاعات جامعی در مورد افراد به دست می‌دهد.این اختلاف شیوۀ عملی در کتابهای رجالی تفصیلی هم وجود این اختلاف شیوه از اختلاف اهداف دو علم سرچشمه می‌گیرد. 
رابطۀ رجال و درایه (مصطلحات)
دانش درایه بر آن است که حدیث را با تمامی خصوصیات و احکامش بشناسد و حالات مختلف سند حدیث را تعیین کند.این دانش به شناخت یک‌ یک راویان نمی‌پردازد اما دانش رجال راویان موجود در سند را یک به یک بررسی می‌کند و شرایط (امامی، عادل، ضابط، ثقه و ضعیف بودن) را در هر یک از ایشان اثبات می‌کند و با توجه به این اطلاعات رجالی نوع حدیث در دانش درایه مشخص خواهد شد. دانش درایه علاوه بر اصطلاحات سندی، اصطلاحات متنی و شیوه‌های تحمل و آداب نقل حدیث را نیز بیان می‌کند. البته در این موارد هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی بین این دو دانش وجود ندارد.
3ـ شرایط عقلایی خبر واحد کدام است و مبنای صحیح و نقش جایگاه رجال را در این مبنا تبیین کنید. 
مهم‌ترین تحلیلها از سیرۀ عقلایی و نتیجه‌ای که در اعتبار خبر واحد بر جای می‌گذارد دو مبنا را در ملاک حجیت خبر واحد به وجود آورده است:
مبنای اول: سیرۀ عقلایی بر عمل به خبر واحدی استقرار یافته است که راوی آن ثقه و معتمد باشد. کسانی که این مبنا را پذیرفته‌اند در تحلیل این سیره می‌گویند: «عقلا خبر مُخبر ثقه را مورد عمل قرار می‌دهند؛ پس ملاک اعتبار خبر واحد وثاقت و اعتماد به راوی است». اینان هیچ شرط دیگری را در اثبات صدور روایت نمی‌پذیرند، مگر آنکه روایت با روایت دیگر یا دلیل دیگری تعارض پیدا کند و از اعتبار ساقط شود. گاه از این مبنا با عنوان «اعتبار خبر ثقه» یاد می‌کنند. این عده صدق مُخبری (راستگو بودن خبر دهنده) را ملاک قرار داده‌اند.
مبنای دوم: سیرۀ عقلا بر این پایه استوار است که هر خبر واحد گمان‌آوری در صورتی که نوعی اعتماد عقلایی به صدور آن حاصل کنند معتبر است.بنابراین اطمینان به صدور خبر، ملاک عقلایی اعتبار خبر واحد محسوب می‌شود و این اطمینان منحصراً از طریق وثاقت مُخبر و راوی حاصل نمی‌شود. البته باید تأکید کنیم که یکی از شواهد مهم در اعتماد به صدور خبر، معتمد و موثّق بودن راوی است. گاه از این مبنا با عنوان «اعتبار خبر موثوق الصدور» یاد می‌کنند. این افراد صدق خبری (راست بودن خبر) را ملاک قرار داده‌اند.
4ـ اشکال بی فایده بودن دانش رجال به دلیل نیاز به شهادت رجالیان برپایه حس و عدم وجود این شرط در نقلیات کتابهای رجالی را ، همراه با پاسخ آن بیان کنید. 
دلیل سوم؛ اگر مبنای اعتبار نظر رجالی را همان شهادت بدانیم ناگزیر باید شرایط قبول شهادت را نیز دارا باشد؛ یعنی بر حس مبتنی باشد؛ در حالی‌كه به دلیل معاصر نبودن رجالیان با راویان، بسیاری از آرای ایشان مبتنی است بر حدس و برداشتهای شخصی كه از گذر اطلاعات آنان دربارۀ راویان به دست آمده است و نه از طریق حس.
اول: در بحث فقهی شهادت، بیان شده است که شهادت باید دربارۀ امر محسوس (شنیده‌ها و دیده‌ها ...) باشد و یا اگر خود حسی نیست، به اموری مستند باشد که نزدیک به محسوس هستند. با توجه به مطالب فوق، همان‌گونه ‌که می‌توان عدالت راوی را از گذر معاصرت و معاشرت با وی به دست آورد، از قرائن و شواهدِ متواتر یا شهرت به عدالت در میان مردم نیز می‌توان عدالت وی را دریافت. بی‌شک رجالیان بزرگ شیعه با توجه به ارتباط گسترده‌ای که با مشایخ و محدثان بزرگ داشته‌اند از احوال راویان و ویژگیهای آنان آگاهی یافته‌اند و بر پایۀ قرائن و شواهدی که از بزرگان آن روزگار به دستشان رسیده به وثاقت و میزان ضبط راویان حکم کرده‌اند.
دوم: به احتمال قوی شهادت این رجالیان دربارۀ راویان، مستند به شنیده‌های آنها از استادان و استادان هم از استادانشان و ... تا عصر راویان است و در آخرین حلقۀ سندِ آنها کسانی قرار دارند که آگاهی خود را از راوی از گذر معاصرت و معاشرت به دست آورده‌اند؛ پس در نهایت، شهادت این رجالیان مستند به حس و از گذر نقل رواییِ حال راویان است.
سوم: رجالیان به کتابهای رجالی‌ای که در عصر راویان نوشته شده است اعتماد کامل داشته‌اند؛ بنابراین در کتابهای رجالی معتبر شیعه منقولاتِ کتابهای معاصرِ با راویان آمده است؛ از این رو در نهایت نظرات رجالیان به حس معاصران راویان مستند است.با توجه به این مستندات، باید شهادت رجالیان را به نوعی به حس مستند بدانیم نه به حدس و برداشت شخصی آنها و تنها در مواردی که تعبیر خاص رجالی گویای نظر اجتهادی و شخصی او است مستند نظر را برداشت شخصی وی می‌دانیم و در غیر آن مستند نظر رجالی را شهادت حسی او می‌دانیم. امّا، چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، در بحث مبانی اعتبار رأی رجالی خواهیم گفت که نظر رجالی از نوع شهادت نیست.
5ـ چهار قرینه بر اعتبار احادیث را از دیدگاه اخباریان و نقش دانش رجال را از دیدگاه آنان بیان کنید. 
4 مورد از قرینه‌های هفتگانه‌ای که محمد امین استرآبادی بر شمرد.نقش دانش رجال: شیخ حر عاملی نقش دانش رجال را این‌گونه توضیح می‌دهد:بحث از احوال راویان فوایدی دارد که عبارت‌اند از:1ـ آگاهی یافتن از برخی قرینه‌ها که قدما آنها را می‌شناختند و بر پایۀ آنها به اعتبار روایت حکم می‌کردند.2ـ راهیابی به قرینه‌های بسیاری که بر صدور حدیث دلالت دارند.3ـ امکان یافتن ترجیح برخی روایات بر روایات دیگر در هنگام تعارض؛ البته در صورتی که مرجّح قوی‌تری نباشد. 4ـ امکان اثبات تواتر از طریق نقل گروهی، حتی اگر کم باشند؛ چه برای تواتر عدد مشخصی تعیین نشده است و این عدد با توجه به احوال راویان و میزان اعتماد به آنها متغیر است. ملاک تواتر، آن است که هر جا تبانی و قرارگذاشتن بر دروغ به طور عادی محال شد، در آن مورد تواتر ثابت می‌شود.5ـ شناخت دقیق کتابهایی که برآنیم از آنها نقل و یا بدانها عمل کنیم؛ پس اگر راوی کتاب و مؤلّفش ثقه و معتمد باشد به کتاب او عمل می‌شود و گرنه به کتاب او اعتماد نمی‌شود.فوائد دیگری نیز در بحث از احوال راویان وجود دارد. که نیازی به ذکر آنها نیست.
6ـ کاربرد دانش رجال در مطالعات قرآنی را بر پایه دیدگاه برگزیده همراه با ذکر نمونه بیان کنید .(نیاز به تفصیل دیگر دیدگاهها و نیز تفصیل نمونه نیست.) 
دیدگاه سوم: تفصیل اعتبار خبر واحد در تفسیر قرآن
با توجه به قابلیت خبر واحد برای اعتبار و حجیت در همۀ موارد، مگر در موارد خاصی که مانعی وجود داشته باشد، می‌توان از خبر واحد معتبر در تفسیر قرآن استفاده کرد که این دیدگاه، دیدگاه برگزیده است.در صورتی که شرایط اعتبار خبر واحد در حدیثی وجود داشته باشد، آن حدیث بر پایۀ ادلۀ اعتبار خبر واحد، که اطلاق دارد، معتبر خواهد بود. این ادله تمامی خبرهای واحد واجد شرایط را شامل می‌شود؛ مگر آنکه در مواردی که اثبات شده باشد تنها علم و یقین در آن اعتبار دارد؛ مثل اثبات اصول عقاید یا برخی مباحث علمی قرآن. در این موارد چون خبر واحد صرفاً ظن‌آور است نمی‌تواند به تنهایی مورد استناد قرار گیرد. یکی از نمونه های درس با توضیح مختصر 
7ـ مبنای برگزیده در میان مبانی حجیت آرای رجالی را توضیح دهید. 
(وثوق و اطمینان) بر اساس این مبنا چنین ادعا می‌شود که آرای رجالی با توجه به فضای خاصِ بروز و ظهورشان غالباً نوعی وثوق و اطمینان عقلایی را در پی‌دارند که اعتبار این وثوق و اطمینان برای نوع عقلا ثابت و یقینی است.برای شناخت فضایی که در مطالعه بر روی آرای رجالی باید مورد توجه قرار گیرد چند نکته باید ذکر شود:1ـ حجیت خبر واحد تنها مبتنی بر وثاقت راوی نیست بلکه اطمینان به خبر، ملاک عملِ به آن و اعتبار آن است.2ـ لازم نیست که هیچ‌یک از راههای توثیق به تنهایی وثاقت را اثبات کنند بلکه حصول اطمینان پس از توجه به قرائن وثاقت و تراکم این قراین و ظنون هم در توثیق کافی است.3ـ در جمع‌آوری قرائن تقیدی به هیچ منبع خاصی وجود ندارد بلکه هر قرینه‌ای دربارۀ یک راوی باید مورد توجه قرار گیرد.4ـ نسبت به برخی توثیقات و تضعیفات امکان علم وجدانی و نیز علم تعبدی وجود دارد.5ـ وثوق و اطمینان که ملاک حکم به جرح و تعدیل است، هیچ‌گونه تقیدی به اینکه از راه خاصی حاصل شود ندارد.وجود برخی اوصاف علمی در مورد روات، برخی صفات حاكی از امانت يا عدم امانت راوی يا مربوط به مضامين روايات شخص و ... در تعبيرات رجاليان خود شاهدی بر اين مبنا است.این مبنا، مبنای برگزیده در بین این مبانی است و بر اساس این مبنا و ملاک، همۀ قواعد و ضوابط رجالی قابل تأیید و نقد خواهد بود.
